
سقا
چهره های دفاع مقدس

سید محمدرضا دستواره 

۱۳۳۸▪تهران▪ ▪
۱۳▪تیر▪۱۳۶۵  ▪

او در جریان عملیات خیبر و با شهید شدن محمدابراهیم 
همــت و واگــذاری فرماندهی بــه عباس کریمــی، به عنوان 
»قائم مقام لشــکر ۲۷ حضرت رســول« منصوب شد. پس از 
شــهادت عباس کریمی، دســتواره به عنوان سرپرست لشکر 
منصوب شــد و در نهایت با انتصاب فرماندهی جدید لشکر، 
دســتواره همچنان به عنوان قائم مقام لشکر، فعالیت  کرد. او 

در عملیات »کربلای یک« در منطقه مهران شهید شد. 

محمود کاوه 

اول▪خرداد▪۱۳۴۰  ▪
۱۱▪شهریور▪۱۳۶۵  ▪

او در بدو تشــکیل سپاه به عضویت سپاه مشهد درآمد و 
در ۲۲ ســالگی به فرماندهی تیپ ۱۵۵ ویژه شهدا در غرب 
کشــور که بعدها به لشکر ارتقا یافت، منصوب شد. محمود 
کاوه در ۱۱ شــهریور ماه ۱۳۶۵ و در عملیــات کربلای۲ به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد. او صدای خوبی داشت و قرآن 
را با صوت قرائت می کرد. اولین جایزه خود را که یک کتاب 

بود، به همین خاطر از مقام معظم رهبری گرفت. 

فضل الله محلاتی

۱۸▪تیر▪۱۳۰9 ▪
▪اول▪اسفند▪۱۳۶۴ ▪

»فضل الله محلاتی« نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
بود. او به همراه هشــت تن از نمایندگان مجلس، نیروهای 
عالی رتبــه ارتش و مقامات عالی رتبــه قضایی با هواپیمای 
فوکر اف۲۷ فرندشیپ به خلبانی »عبدالباقی درویش« در 
جریــان عملیات والفجر ۸، در ۲۵ کیلومتری شــمال اهواز 
عازم جبهه هــای جنگ بود کــه هواپیمای حامــل آنها در 
محاصره دو فروند میــگ-۲۳ عراقی قرار گرفت و همه ۵۰ 

سرنشین آن به شهادت رسیدند.
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در  نامــش،  از  بیشــتر  او  ســیمای 
جبهه های نبرد مشــهور بود. پیرمردی 
بود پرانرژی و پرجذبه؛ در ۴۷ سالگی به 
جبهه اعزام شد و تا پایان جنگ ایران و 
عــراق حضور و نقش مهمی در تبلیغات 
جنــگ داشــت. او در میان بســیجیان 
به »حبیب بن مظاهر« شــهرت داشت. 
حبیــب جبهه ها که دو پســر و برادرش 
در جنــگ به شــهادت رســیدند و یک 
دامــادش نیــز مقابل چشــم هایش در 
خــودروی آتش گرفته  شــده بر اثر آتش 
توپخانه بعثی ها ســوخت و شهید شد، 
همیشــه برای روحیه دادن رزمندگان از 
سرودهای حماســی استفاده می کرد و 

برخی اوقات بــا رجزخوانی، رزمندگان 
اسلام را برای نبرد بدرقه می کرد. اغلب 
دوران دفــاع مقــدس در جبهــه حضور 
و در تبلیغــات جنگ نقش داشــت. به 
روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفته 
بــود: »در جنــگ، تبلیغــات و روحیــه 
مهم ترین چیز اســت. اگر به من اکنون 
بگویند که باید بــه تظاهرات برویم، من 
ایــن دمپایی ها را درمی آورم و پای پیاده 

می دوم.«
ســید شــهیدان اهل قلم »مرتضی 
آوینــی« دربــاره او گفته  اســت: در آن 
ســوی فاو، به حاج بخشــی برخوردیم؛ 
چهــره آشــنای حزب اللــه تهــران. هر 
کس ســرزندگی و بذله گویی و آن چهره 
شاداب او را می دید، باور نمی کرد که دو 
ساعت پیش فرزندش شهید شده باشد. 
او حاضر نشــده بود که بــه همراه پیکر 
فرزند شهیدش، جبهه نبرد را، ولو برای 

چند روز، ترک گوید. هر جا که حزب الله 
تهــران هســت، او نیز همان جاســت و 

علمداری می کند. 
»اباصلت بیات« از عکاســان جنگ 
نیز دربــاره او گفته  اســت: »در منطقه 
عملیاتــی »کربــلای۱۰« در پنجویــن 
عراق، حاجی بخشــی در حال شکلات 
دادن به رزمندگان بود؛ همان لحظه به 
ایشان خبر شهادت پســرش را دادند؛ 
حاجی بخشــی بــدون اینکه دســتش 
بلــرزد یا تغییــری در رفتــار و چهره اش 
دیده شــود، گفت: عیب نــدارد، اینها 

همه پسران من هستند. «
حــاج ذبیح الله بخشــی ، مرد جنگ 
بود. مــرد روزهای ســخت. مــردی که 
در ســخت ترین شــرایط جنــگ کنــار 
شــعارهای  بــا  و  ایســتاد  رزمنده هــا 
حماســی خود به آنها روحیه داد. حاج 
بخشــی »بمب روحیه« بود. مرد مقاوم 

رجزخوان جبهه و جنگ
ذبیح الله حاجی بخشی که بود و در دفاع مقدس چه کرد؟

علی موسوی
روزنامهنگار


